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  پيش سخن
  

   آمده است نوشته ام؛“پيش”هر وقت 
  . به قصد نوشتن–نه اين كه قلم و كاغذ بردارم 

   حاضر مي شدم اموقتي چند دقيقه قبل از سخنراني
  يا كسي حرفي مي زد كه شرايط 
  جواب دادن را فرصت نمي داد،

  اني قرار مي گرفتم،ييا تحت تأثير ديدني، ديداري يا جر
  .و چند جمله اي مي نوشتمدست به قلم مي بردم 

 كـه   – متن سخنراني هايي      در اين كتاب،   به اين ترتيب،  
رورت ض ـن هايي كـه بـه   ــ يا مت–اده شده است   ـاز نوار پي  

  . نيامده است–مي نوشتم 
ن اسـت از جريـان هـاي        م ـهاي  “برداشت”اين ها همه    

اجتماعي يا نظريه هاي علمي امـا در عنـوان كـردن آن هـا               
هيچ گاه نخواسته ام، يا وانمود نكرده ام كه برداشت ها قطعاً            

  درست است و خواننده بايد بپذيرد،
بلكه همواره مترصد بوده ام ايـن گفتـه هـا تـصحيح يـا               

   – شوند پرورده
  .“عقايد و آراء”اما، در برخورد 

بايد، در گفتن، آزاد باشـد و بـه برداشـت درسـت             آدم  
  . تا تصحيح شود،هدايت

  

  15/15/2/91  
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     چيزي پسنديده، يـا ناپـسند   – و با فرهنگ تو      –با ديد تو 
  است

“ تـو ”مـي شـود آن چـه        “ خوب”آن چه تو مي پسنـدي،      
  .“بد”نمي پسندي 

پس آن چه هست، از يك نگاه، و با يـك تعريـف، ممكـن               
  .“بد”است خوب باشد و با تعريف ديگر، 

از شكم آن چه تو خوب مي نامي، مي شود بسيار چيزهـا             
يد كه در نظر كس ديگـر، و موقعيـت ديگـر، و             بيرون كش 

  .مصرفي ديگر، بد ناميده مي شود
اين، كاملاً بستگي به نياز و رفع نياز فرهنگ بارآمده با آن            

  .دارد
مي آيي و آن به نظرت “ بار”فرهنگ چيزي است كه با آن 

  .بهتر از چيـز ديگري نيـازها و باورهاي تو را پاسخ گوست
تو با آن بار مي آيي و به حيات         پس طبيعي است، آن چه      

خود ادامه مي دهي، با آن چه ديگري به آن پناه مي برد،              
  .فرق داشته باشد

 آن قدر با هم فـرق دارنـد كـه      – زن ها و مردها      –آدم ها   
 –فقط مي تواند فيزيولـوژي باشـد        “ انسـان” تعريف ما از    

در حالي كه رفتـار و گفتـار آدم ها نـشان دهنـده تفـاوت           
  است، آن ه

  . روان راه مي برد نه جسم– عمدتاً –كه انسان را 
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  توليد”روي“ ،  
  ارشاد فرهنگي بگذاريد؛ 

  رشادت كاري، 
  شور خلاقيت، 

  عشق به نوآوري، 
  تسهيلات كاري، 

  . دايمي“ آموزش”و 
  

  اگر  
  از رفتار خود

  با خود 
  و با بيرون از خود

  رنج مي بري
  حساب شده 

  و برنامه ريزي شده 
  پيگيريبا و 

  خود را و بيرون از خود را،
  ارتباط خود با خود را،

  و ارتباط خود با بيرون از خود را
  پيوسته 

  تغيير بده،
  .و به آن بينديش

  

  18/6/12/86  
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 اگر  
   را“بهترين”

  از ميان بيشترين
  مي خواهي

   – دهي “وسعت”بايد به زندگي ات 
  به ديد و ارتباط و ظرفيت و معاشرت و 

  .نش و آگاهي اتكار و دا
  از معابري نروي

   –كه فقط يك نفر مي تواند عبور كند 
  !آن هم با مكافات

  
  18/9/1/87  

  
 اين، خود، از نشانه هاي ناداني است  

  “مي داند”كه آدم خيال كند 
   راه زيادي در پيش داريم؛“دانستن”تا 

   – را درست انتخاب كرده باشيم “راه”اگر 
  شود؛راهي كه به جايي ختم نمي 

  .هاست“نمود”ها و “بود”اما سراسرش 
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 در اين جهان هستي  
   –هر چه هست، هست 

  .فقط نيست، نيست
  نمي شود“ نيست”چيزي 

  .و چيزي به وجود نمي آيد
  مي شود“ تبديل”فقط هرچه هست، 

  .و هر حالت ويژگي اي دارد
  

  23/23/6/92  
  
 عاقل بيشتر فكر مي كند  

  نادان بيشتر حرف مي زند
  ن جويده هاي ديگران رانادا

  برايت لقمه مي گيرد
  و دانا ذائقه ات را

   بايد بچشيبا چيز مطبوعي كه نچشيده اي و
  .آشنا مي كند
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 جوش زدن در دفاع از حقوق شخصي  
  يك نوع پستي است؛ 

  در حالي كه بايد 
  حتي يك گام هم 

  در دفاع از حقوق حقة ديگران 
  .عقب ننشست

  شما 
  ه ديگران را دفاع از حقوق حق

  صادقانه به عهده گيريد؛ 
  .حق شما همه جا محفوظ است

  حقوق ديگران را رعايت كن، 
  .حقوقت رعايت مي شود

  
16/17/5/1335  

  
  را برويمتوليد كنندهما بايد راه توليد   

  .نه راه فرش و صنايع دستي، ارز آور را
  اين همان راه نفت است، راه زبون و محتاج ماندن، 

  .ل رفتنراه تحلي
  14/16/78  
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  كساني هستند كه  
  انرژي سرشاري 

  در كارهاي روزانه خويش 
  به كار مي برند؛ 

   –در حالي كه هدف هاي پستي دنبال مي كنند 
   مشهورند، “زرنگ”اين ها در اجتماع ما به 

  .در صورتي كه زندگي رضايت بخشي هم ندارند
  حال اگر چنين استعدادها 

  ن و تلاش هاي مداوم آنا
  به دنبال هدف هاي عالي به كار افتد؛ 

  .زندگي با سرعت قابل تحسيني، ترقي خواهد كرد
  

  16/17/5/1335  
  
 دو شاخة بزرگ راه بردن زندگي  

  “عاطفه” است و “علم”
  .اين هر دو دروني ماست

   مهارت مي خواهد،،بيروني كردن علم
  . تغيير رفتاري،بيروني كردن عاطفه

  علم نداشته باشدعاطفه اي كه ريشه در 
  هم گمراه مي شود

  .هم گمراه مي كند

 10



” فردي، دادن “ ارُد   
  در حقيقت، 

   است “فرد”آزمايش قدرت ذهني 
  و بايد ديد 

  .چه گونه از بوته آزمايش بيرون مي آيد
  ها، “فرمان”اين نوع 

  در مواردي، 
  .براي زندگي خطرناك مي گردند

  در حالي كه 
  بررسي دسته جمعي، 

  ا از جوانب مختلف موضوع ر
  .مورد مطالعه قرار مي دهد

  
  12/20/7/1335  

  
 مدير خوب آن است كه  

  كارهايش را بسپارد،
  .بياموزد و بياموزاند

  
  13/15/5/93  
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” وجود دارد، “واقعيت   
  واقعيت 

   ما وجود دارد، “ذهن”خارج از 
  واقعيت در تعريف نمي گنجد؛ 

  هيچ تعريف و توصيفي 
  ر بر نمي گيرد، همة واقعيت را د

  ولي آن تعريف 
  يا توصيف 

  هر چه به واقعيت نزديك تر باشد 
  . علمي تر است

  واقعيت يك چهره دارد، 
  يك كيفيت، 

  . يك رابطه
  نه آن چهره در تعريف مي گنجد، 

  نه درون آن 
  .و نه بيرون آن

  
  18/9/12/78  
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  ،وقتي حركتي خلاف ميل يا قبولداشت تو مي كند  
  –نش نشان نمي دهي و تو واك

  . خيال مي كند كه متوجه نشده اي-
  . تصور مي كند كه ناپسند نبوده است-
  ! را پسنديده اي“ناپسند” گمان مي كند كه تو نيز آن -
  

   اوست؛“مسئله”اما، اين، همه، 
  –تو رفتار خودت را بكن 

  براي هر چيزي عكس العمل نشان نده؛
  . خود را بزن“حرف”در كل و در اصول 

  
  19/13/11/80  

  
  انديشه و گفتار و كردار آدمي،–هر چه مي شود   

   –زير چتر فرهنگي است كه او دارد 
  و ما بايد روي فرهنگي كار كنيم

  .جوابگوي نيازهاي فرداستكه هنوز نيامده و 
  

  11/2/7/92  
  
  
  

 13



 ،تلاش چند صد ساله بشر براي انتقال فن  
  انتقال دانش چشمي،
   بيان،او را از پرورش دانش

  بيان همان انديشه اي كه به آن رسيده است،
  .باز داشته است

  – ته به دست گرفتن است -اين يك جور سر
  انديشه پرتوان، 

  فن را بارها سريع تر مي گيرد؛
  و بيان غني، 

  .آن را بارها سريع تر منتقل مي كند
  

  7/10/74  
  
  شما–   

   –در ترجمه 
  د، را و پيام را بفهمي“معنا”هم بايد 

  .و هم سبك را و شيوه بيان را
   –آن وقت بايد 

   –در زبان مقصد نيز 
  .وسيله و سبكِ بيان آن معنا و پيام را پيدا كنيد
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  مي شود“مشورت”اگر با تو   
  هر چه به عقلت مي رسد بگو،

  در جريان اجرا هم؛
  …ولي، بعد از اجرا 

  … بعد از اجرا نگو
  … “ اگر”، “ولي”

  
  شده،بعد از سر سلماني 

  لباس دوخته شده،
  همسر عقد شده،

  خانه ساخته شده،
   –زبانت را نگه دار 

  .رأي متفاوت را فرو ده
  

  11/14/3/82  
  
 محيط در سن هاي كودكي و نوجواني  

  عاملي است در شكل گرفتن
   “فرهنگ”

  .كه تا آخر عمر رنگش مي ماند
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  آدم ها  
  نمي توانند

  مدت طولاني اي
  اعمال آشكارشان را

   افكار آشكارشاناز
   –جدا نگه دارند 

  وقتي نتوانند 
  اعمال شان را روي افكارشان بخوابانند،

  .افكارشان را روي اعمال شان مي خوابانند
  

  9/12/3/87  
  
  فرهنگ من  

  ، به كارهاي پسنديدهاحترام گذاشتن است
  فرهنگ او 

  سنجاق كردن
  همة القاب محترمانه اي است

   –كه دريافت مي كند 
  .ر و سينه و آستين و دم پاي شلوارشبه س

  
  12/22/2/87  
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 نوشته ها  
   –دو جور است 

  يكي آن كه خودش مي آيد،
  .ديگر آن كه تو مي آفريني

  آن كه خودش مي آيد،
   – است “بچه”مثل 
  به دنيا كه آمد

  ديگر
  .تغييري نمي پذيرد

  فريني، و آن كه تو مي آ
   – است  “باغچه”مثل 

  كار كني،هر چه روي آن بيشتر 
  .زيباتر و دل انگيزتر مي شود

  

  24/20/6/87  
  
  خوب”واژه به كار بردن“  

  بايد
  در هر شرايطي

   –براي همان شرايط باشد 
  .دربارة حالت و حركت و بازده همان چيز يا امر

  

  7/29/7/91  
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  تا به حال  
  بشر

  به منافعي بيشتر توجه كرده است 
  كه ديدرس تر بوده؛ 

  ، هميشه شتاب كرده
  حوصله نداشته، 

  و اين امر زيان بزرگي 
  .به پيشرفت معنوي اجتماع وارد آورده است

  در حالي كه ستون پيشرفت هاي علمي 
  سرسام آور بالا مي رود، 

  ستون معنويات بشري 
  نه تنها هيچ هماهنگي با آن ندارد، 

  بلكه، 
  شايد، 

  .پايين تر نيز آمده باشد
  

  20/12/10/1335  
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” خوب “  
  براي هر حالت و حركت و صفتي

   –بايد از اول تعريف شود 
  آن هم با شناخت نيازها

  و بر پايه
  . آخرين دستاوردهاي علمي

  
  8/28/7/91  

  
وظيفة تماشاگر نيست، اين   

   خوب نگاه كند؛كه فيلمِ
  اين، وظيفه كارگردان است 

   –كه فيلمِ خوب بسازد 
  به دور از خشونت ها و دورويي ها؛

  دامن زدن بهدر جهت 
  .دوست داشتن و انديشيدن و آينده نگري

  
  18/28/7/91  
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  درست است “ نشسته”حاكميت–   
  يعني اين كه بنشيني و به مردم فكر بدهي 

  كه زندگي شان را چه گونه راه ببرند
  بزني توي سرشان كه “ بالا”اين كه از 

  چه بكنند و چه نكنند
   نمي كنند“رشد”

  .چرا“ تقابل”
  

  9/25/8/91  
  
 وقتي با روي خوش  

   –به پيشنهاد ديگري گوش مي دهي 
  ولو با اطلاعات تو نخواند،
  ولو مخالف نظر تو باشد،
   – ولو خلاف ميل تو درآيد

  او سعي خواهد كرد
  و تشويق مي شود

  پيشنهاد بهتري بدهد؛
  .به آن چه مي گويد فكر كند

  
  17/1/91  
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 بخواهد“ نو” نمي شود آدمي همه چيز را –   
  …طبيعت را، خانه را، لباس را 

  . شدن خود كم اعتنا باشد“ نو”اما به 
  آدمي در ذهن نو مي شود، 

  “ عشق و انديشه”در 
  . و اين تبريك دارد

  
وقتي رهنمود مي دهيد؛   

  نبايد آدم هاي ناتوان را مثال بزنيد؛
  كه نمي توانند،

  در حالي كه 
  “ حل مسئله”

  و مؤفقيت
   –ت در گرو توانستن اس

  توانايي را ببر بالا
  .را نزن“ خواست”سر و ته 

  
  17/18/10/91  
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 گوينده يا نويسنده  
  بايد جور شنونده يا خواننده را بكشد؛

  بايد چشم و گوش خود را باز كند
  به دور، دور دورها نگاه كند

  و با نگاه كردن ببيند،
  ببيند چه هست 

  چه گونه است،
  و به كجا مي رود،

  . را به تصوير كشد از آنجلوترو كمي 
  

  3/4/2/91  
  
 ،هدف و برنامه و روش و ابزار و زمان با اوست  

  ؟!و حل مشكلات ناشي از آن حركت، با من
  ؛“فكر ”–آنچه او كم مي گذارد 

  از من توقع دارد
  .را“ حلّالش”آن هم 

  
  10/2/3/92  
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 دلم مي خواهد  
  مشاورينم

  ودبر آن چه با آنان در ميان گذاشته مي ش
  آگاه باشند

  و امتحان داده،
  حب و بغضي در كارشان نباشد

  خوب بينديشند و چابك به رأي برسند
  .داشته باشد“ وقت”وقت براي شان ارزش 

  
  12/6/3/92  

  
 آموزش و پرورش  

  يك وقت منجر مي شد به
  بهره برداري از تن؛

   –ذكاوت و مهارت بهره برداري از تن 
  .از نيروي عيني

   –وانمندي و مهارت بهره برداري از ذهن و امروز به ت
  .از قواي ذهني
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 كوشش هاي تان را  
  در يك فرهنگ متعالي

  ؛در پرتو دانش و انديشه
  .متجلي كنيد

  ؛نباشدكه هر يك 
  دانش و انديشه و تلاش و پايداري

  هدر دادن وقت است،
  . استتباه كردن زندگي

  
 همت و تلاش تو  

  در آن بوده است
  “خود”ا نسبت به كه بيرون ر

   –تغيير دهي 
  حالا

  بيا
   –خود را نسبت به بيرون تغيير بده 

  .نگاه خود را و رفتار خود را
  آن وقت مي بيني

   –همه چيز عوض شده است 
  چون،

  .رابطه تو با همه چيز عوض شده است
  

  22/26/7/87  
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” زبان درك“  
  به تو كمك مي كند

  آن چه را هست
  آن گونه كه هست
   –ي به جا آور

  .“فهم”با توان بالاي فهم 
  

  “زبان توليد”
  تسهيل مي كند

  بر زبان آوردن داشته ها را
  عشق و انديشه را؛

  با رقص واژه ها
  .ترنم ساختارها

  

  13/4/8/87  
  
 عمر راكب بود و من مركوب؛  

  –آرزو مقصود 
  . رفتم“چهارنعل”و من 

  
  1/26/9/81  
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 داريم و سواد مرده   
   –سواد زنده 

  مرده آن است كهسواد 
  مي داني و نمي تواني؛

  سواد زنده آن است كه
   –مي داني و مي تواني 

  پشت سواد زنده
  انديشة پرتوان است 

  و 
  .شهامت اجرا

  

  9/16/11/87  
 
  بودن“ مردم”پيشوا و پيشرو  

   –كار آساني نيست 
  بايد با بسياري از اعتقادها 
   –و عملكردهاي آنان 

  –از ريشه 
  .دربيفتي

  .قادها و رفتارهايي كه خود با آن ها بار آمده اياعت
  

  19/4/3/90  
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  رفته اند “موزونيت”آن قدر دنبال   
  . جدا مانده اند“موضوعيت”كه از اصل 
   احساس نمي خواهد، “شعر”خيال مي كنند 

  انديشه نمي خواهد، 
  به پيامي نياز ندارد؛

  حرف تازه اي نبايد بزند، 
  احساسي نبايد بگشايد، 

  – ب از چهره آشنايي نبايد بكشدنقا
  پايبندي شان فقط در آن است كه 

  –قواعد شعري رعايت شود 
  ته گفته با هم بخواند؛  و سر

  . ما نخواند باكي نيست“نياز”با 
  

  19/28/9/80  
  
 گاه فشار از پايين باعث مي شود  

  آدم يواش يواش رفتارش را
  به توده و 

  افكارش را به رفتارش
  .نزديك كند

  

 27



 عادت اساس يادگيري است  
  ولي اگر در انسان گران جاني كند

  جلوي رشد انديشه را
  .خواهد گرفت

  مي آورد“ مهارت”تكرار 
  ولي كم كم انديشيدن را

  .خاموش مي كند
  
  ،باغچه را مي فهمم  

  گل را مي فهمم، 
  رنگ را، 

  …بو را 
  ساز تو را هم مي فهمم، 

  .آوازت را هم
   مي كنم؛ “حس”

   – نيست دست خودم
  .جزو وجودم مي شود

  
  22/24/7/2002  
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  ،ما  
  راهي آمده ايم؛

  در حقيقت، 
  راهي ساخته ايم،

  اما، 
  –راه شما همان راه ما نيست 
  .شما هم بايد راه تان را بسازيد

  
  پشت سرتان را نگاه كنيد؛

  . بوده است“مال رو”جاده 
  با بيل و كلنگ ساخته اند،

  وليكي،با بيل هاي مكانيكي و هيدر
  با بولدزور،

…  
  اما شما؟

  شما بايد با چيز ديگري راه را باز كنيد؛
  .با چيزي كه ما نمي شناسيم

  
  28/4/73  
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 گفت:  
  ؛مبين كه مي گويد”

  “.بپرس چه مي گويد
  :گفتم
  مپرس چه مي گويد”

  “.ببين، كه مي گويد
  .اين گوينده است كه به گفته معنا مي دهد

  

  17/30/7/92  
  

 يك حرف بزنند،وقتي همه   
  آن حرف يا بخشي از آن

  عمرش را كرده است؛
  بايد نوآوري، آينده نگري

  انديشه پربار و تازه نفسو 
  .دري تازه بگشايد

  

 ”مانعي جدي در برابر تغيير است “تمايل –   
  چه احساس و انديشه باشد،

  چه ابزار كار يا لباس و مسكن،
  چه شخص باشد، چه شهر،

  .ندن او و آن استو همين موجب عقب ما
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  آن قدر خوبي دارند  
  آدم ها

  كه شما نيازي نداريد براي شان خوبي بتراشيد، 
اين خوبي ها از صفر تا آن جايي است كه عقل و دست ما              

  . در طيف است–نمي رسد 
  اين شماييد كه بايد خوبي ها را پيدا كنيد و بشناسيد،

  تعريف كنيد،
  بپروريد،

  .آفتابي كنيد
  و خستگي ناپذير و پيوسته 

  .به خدمت چابكي و شادابي زندگي كشيد
  آن چه رضايت از خود، 

  لذت از كار، 
  انديشه پرتوان، 

  احساس لطيف، 
  فراواني و رفاه مي آورد 

  .جزو خوبي هاست
  

  12/22/2/92  
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  مبارزه اي را  
   باشد “ گرفتن حكومت”كه براي 

   –تأييد نمي كنم 
  .حكومت، حكومت است

  ي را مبارزه ا
   است،  كردنحكومتدر شيوه  “تغيير”كه براي 

  .قبول دارم
  

  10/22/7/80  
  
  توجه داشته باشيم  

  فرهنگِ سنِ پايين از فرهنگِ سنِ بالا 
  فاصله مي گيرد

  و هر چه زمان مي گذرد، 
  اين فاصله گرفتن سريـع تر مي شود

  و اين تفاوت، 
  فرهنگ طبقاتي را به سوي فرهنگ سني مي راند

  . سني-فتار مي شود طبقاتيو ر
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  از آن جا كه همه چيز تغيير مي كند و  
  تكامل مي يابد،

  انسان نيز، 
  كه توليد كننده و مصرف كنندة هنر است، 

  تكامل مي يابد؛
   هم “هنر”

  كه جوابگوي نياز اوست، 
  تغيير مي كند، 

  .تكامل مي يابد
  

  24/4/1/04  
  
  ما  

  –بايد نيازهاي خود را بشناسيم 
  شناسايي 

  –از روي آگاهي و دانش و خرد 
  

  زمان و 
   و مكان

  توانتوش و 
  تلاش خود را،و 

  .، تقسيم“نياز”به نسبت نياز هر 
  

  19/15/1/81  
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  اگر شما به خود بپردازيد–   
   –به احساس و افكار و كردار خود 

  بدانيد چه بخواهيد
  چگونه بخواهيد

  و چه بكنيد؛
  ي باشند،و همه مالامال پيشرفت زندگ

  داشته ها همه به سوي شما مي آيند،
  رژه مي روند و مي پرسند كدام را مي خواهيد

  شما نيز بهترين را، زيباترين را و ضروري ترين را
  كه هنوز نيامده و بايد بيايد

  انتخاب كرده و به داشته هاي تان
  خواهيد افزود

  اما اگر فقط به داشته ها فكر كنيد و 
  زنيد؛را ب“ درآوردن”حرص 

  هر چه داشتة شما بيشتر شود
  شما و شخصيتِ شما

  كم بهاتر مي شود؛
  ديگر قضاوت روي داشته هاي شماست

  .نه خود شما
  

  11/15/6/93  
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  پرداخته ايم؛“بيرون”ما، همواره، به   
  آن چه ديده مي شود،

  شنيده مي شود،
  بوييده مي شود

…  
  . مشكل به درون راه يابد،و بيرون

   پرداخته بوديم؛“درون”كه اگر به 
  –هر چيزِ بيرون زيبا مي نمود 

  رنگ ما،
  بوي ما،

  نگاه ما،
  صداي ما 

…  
  

  8/12/10/81  
  
 سه جور آدم داريم؛  

  يكي خيال مي كند همه بايد در خدمت او باشند
  يكي هم در رگ و خونش مي جوشد

  كه بايد در خدمت همه باشد
  .يكي هم اهل بده بستان است
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 خواهد،درس خواندن علم مي   
  خواستن علم مي خواهد،

  تصميم گرفتن علم مي خواهد،
  دوست داشتن علم مي خواهد،

  علم، مهارت 
  .و مهارت، تمرين

  تمرين، تجربه مي شود 
  . علم تازه تو،تجربهو 

  نتايج تجربه اگر تئوري نشود؛
  .بي ارزش است

  
 ما مشكل خواندن نداريم؛  

   –مشكل زبان داريم 
  مشكل زبان هم نه،

   –كل فهم داريم مش
  اگر بدانيم و بشناسيم،

   –از اين طرف حركت مي كنيم 
  از فهميدن به زبان

  .و از زبان به خواندن
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  ،هميشه  
  با دقت و وسواس،

  كتاب هايش را گردگيري مي كرد
  و در قفسه كتاب،

  سر جاي شان مي چيد؛
  اما، من، هرگز نديدم

  “ كتاب ها”
  .قفسه ذهن او را گردگيري كنند

  
  13/29/4/84  

 هر وقت به او مي گويي:  
  “چه كار برايت مي توانم بكنم؟”

  :سرش را به عنوان نفي تكان مي دهد و مي گويد
  “.هيچ كاري از تو ساخته نيست”
  را نديده مي گيرد و “ انديشه” او توان 

  .به زورآزمايي هاي ديگر توجه دارد
   راانديشهو من 

  ادِستون انعطاف پذير بناهاي قابل اعتم
  .تحول و پيشگيري و تغيير و توسعه مي دانم

  

  21/25/4/92  
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  از هر چه  
  استحكام و دقت و خوشنوايي بيان، به زيبايي و

  كمك مي كند  چه در گفته و چه در نوشته،
  بايد بهره جست؛

  .چه وارداتي باشد، چه محلي و چه ابداعيچه رايج باشد، 
  
  كسي كه وسيله اي مي سازد  

   –نيست كه قبلاً ديده يا به كار برده باشد پايبند آن 
  .مي خواهد آن را كه نبوده است عرضه كند

  

12/7/3/82  
  
 ،زبان بايد دامنه داشته باشد    

  ،بايد گسترش پيدا كند
  . بايد بتواند با روز جلو بيايد

  
 ،زبان طبقاتي است  

  .و بيانگر دنياي سني زبان، زبان فرهنگ است
   نوشتاري زبانِ گفتاري و زبانِ

  .دو الگوي متفاوت بيان است
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 ،زبان مادري  
  زبان خارجي،

  ،شناخت مواد خوراكي
  ،كاربرد كامپيوتر

  و نرمش و ورزش،
  جزو زندگي است،

  جزئي از آن نيست
  .اركان اصلي زندگي است

  
  9/11/5/89  

  
  شكال داريم  دو اِ“واقعيت”ما براي دريافت–   

   –س مان  حوا–يكي نارسايي حس گرهاي مان 
  كه در محدوده حوزه دريافت شان برداشت مي كنند 

   –و ديگري در زمينه هاي تصويرگرهاي مان 
   –در قشر مخ 

  كه به اعتبار داشته هايش 
  .تصويرگري مي كند

  
  11/23/6/75  
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  ،اگر با ديدن  
  واقعيت خوانده نشود،

  اگر با خواندن، 
  انديشه متحول نگردد،

  اگر با انديشه، 
  سرو سامان نپذيرد، زندگي 

  پس آن ديدن و خواندن و انديشيدن براي چيست؟
  
  كه پيش پاي ماست–در آينده اي   

   از بيرون–درمان و توانبخشي شيميايي 
  جاي خود را 

   خواهد داد،“درون”به درمان و توانبخشي از 
  كه موسيقي نقش عمده اي در آن دارد؛

  در نشاط آوري
  توانبخشي

  اميدواري
  .يو خوشبين

  
  6/3/83  
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  از آن جا كه  
  انسان محيط را و شرايط زيست را 

  به اعتبار ذهن تغيير مي دهد؛
  تكامل او، بيشتر، 

  در مغز است،
  .تا در گوشت و پوست و رگ و استخوان

  بيروني نيست كه ديده شود؛آن چنان تكامل او 
  .دروني است

  

  23/4/1/2004  
  
            از آن چـه هـست       صاحب افكار متفاوت بـا افكـار خـود را

   –محروم نكن، حبسش نكن 
  روي فكرش كار كن،
  روي رفتارش،

  .روي آثارش
  اما نه با افترا،

  نه با اهانت،
  نه با خشونت،

  .نه با قلب ماهيت
  

  13/27/3/95  

 41



 ” پرسش مي آورد؛“انديشه   
  از خود پرسيدن مي آورد،

  از ديگري پرسيدن مي آورد،
  زير سؤال بردن،

  شك كردن،
  .نپذيرفتن

  كه نه انديشيدن گناه است
  .و نه پرسيدن و شك كردن و نپذيرفتن

  
  22/11/11/81  

  
  وقتي محكم به آداب و سنن گذشته مان مي چسبيم  

   –و مي خواهيم زندگي فعلي مان را به قالب آن ها بريزيم 
  به دست خود 

  .مانعي در راه پيشرفت و تعالي زندگي ايجاد كرده ايم
  

  24/15/9/1335  
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  اي “ نامه”اگر در  
  مطالب تاريخي، فلسفي، ادبي

  يا احساسي بيايد، تعهدي بيايد
  مي ماند

  وگرنه رسانه هاي ديگر
  خيلي سريع مي توانند 

  .جاي آن را بگيرند
  

  14/25/7/90  
  
 اگر بناست به حرف كسي گوش كني؛  

   –بايد به حرف هاي او خوب گوش دهي 
  ي،با نظريات ديگر در هم آميز

  به آن چه شنيده اي بينديشي،
  سره را از ناسره جدا كني،

  محصول انديشيدن و مقايسه كردن و سنجيدن را، 
   –اگر موافق ميل توست 

   –بي درنگ به اجرا گذاري 
  .سرعت و صحت درك تو ارزشيابي مي شود

  
  15/7/2/95  
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” معلوم مي كند “ زور”را هميشه “ حق–   
  يف صاحب قدرت آن را ترسيم، تعر

  و به اجرا مي گذارد؛
   –زور با تمكين زوركش ها سوار آن ها مي شود 

  زورمندها
   زور مي گويد به حق مي دانند –آن را كه 

  .و زوركش ها آن را ناحق
  

  22/10/7/94  
  
” شير مي خورد،“طفل   

   شناسايي مي كند،“ كودك”
   بازي مي كند،“بچه”

   به خود مي رسد،“نوجوان”
  ي گيرد، سر بالا م“جوان”

   مي انديشد،“ميانسال”
  . مي پرهيزد“ كهنسال”
  

  13/12/1/2004  
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 باورها از شنيده ها نشأت مي گيرند  
  و يقين ها از ديده ها؛

  شنيده ها مي توانند 
  خلاف واقعيت ها باشند؛

  ولي ديده ها نه،
   –اگر 

  آن را كه هست،
  آن گونه كه هست،

  .ببيني
  

  11/19/4/93  
  
 ي بينياين ها كه تو م  

   –نشانه هاي واقعيت است 
   – را “خودِ واقعيت”

   –همة واقعيت را 
  .كسي نيست كه بداند

  اما، خوشا به حال آنان كه
  .نشانه هاي بيشتري در دست دارند
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  وجود ندارد “ حال”زمان–   
  بعضي ها به مقطع نزديك آينده يا گذشته

  مي گويند“ حال”اصطلاحاً 
اده ـاستف ـ“ فعـل حـال   ”كراري از   يا براي كارهاي عادي و ت     

  مي كنند
در حالي كه نيمي از آن ها گذشته و نيمـي ديگـر نيامـده               

  .است
  وانگهي ما فقط فيزيكي زندگي نمي كنيم

  شنا نكند،“ آينده” اگر دل و مغزمان در 
  .تاريخ مي ميرد

  
  16/22/5/93  

  
 جوان ها، سر و موي آشفته و لباس هاي ناهماهنگ را  

  مي دانندنشانه جذابيت 
  پا به سن گذاشته ها،

  .آراستگي و هماهنگي را
  

  24/12/1/2004  
  
  

 46



 ،حق هميشه با اقليت نيست  
   –حق هيچ وقت هم با اكثريت نيست 

  حق گاهي با اقليتِ قطبِ مثبتِ
  اجتماع لوزي شكل است

  . كه بسيار غنيمت است
  اقليتِ منفيِ اجتماعِ لوزي شكل

  .استهميشه در تقابل با قطب مثبت آن 
  

  12/25/6/92  
  
 ِدرك براي اين است كه زبان   

  پيام ها را 
  آن گونه كه پيام دهنده مي فرستد 

  دريافت كنيم 
  و زبان توليد 
  آن است كه 

  آن گونه كه مي انديشيم، 
  احساس مي كنيم،

  .منتقل كنيم
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          دگي آدم ها هم، مثــل برخي حيـــوانات، گروهـي؛ زنــ ـ
   –مي كردند 

  . بود، برتر بودآن كه قوي تر
 آن كه ابزار پـيش رفتـه تـر و بـدن قـوي تـر                 –ابزار آمد   

   –داشت، جلوتر بود 
   –زن ها كشاورزي آموختند 

  .زمين هم يك جور ابزار شد؛ ابزار مادر
   –آن كه ابزار بيشتري داشت، قوي تر بود 

 كارگرهـا هـم     –كار كردن روي زمين كارگر مي خواست        
  ابزار شدند،

اورزي بود و حيوانات اهلي و يكي       ـ كش يكي صاحب زمين  
  .براي توليد“ كار” 

تجربه خيلي به كندي پيش مي رفت و آن چه ابزارسازان           
  .مي دانستند، عيناً، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شد

 آنـان كـه روي      –بـه وجـود آمـد       “ طبقات”به اين ترتيب    
  زمين كار مي كردند،
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 دسـت آمـوز و سـاير        و آنان كه صاحبان زمين و حيوانات      
  . منجمله بذر، بودند–وسايل توليد 

 بنا بـر    –را زاييد و علم     “ علم ”– با تكرار و تكرار      –تجربه  
  . شاخه، شاخه شد–توليد 

  و توليد شاخه شاخه، ابزار شاخه شاخه مي خواست،
  كم كم تجربه علم شد و علم به توليد راه يافت

استخدام “ گركار” و صاحبان قدرت هاي برتر مجبور شدند      
  كنند؛

پيشرفتِ ابزارِ توليد را مجبور بودند كارگراني راه ببرند كه          
  .كار با ابزارهاي پيشرفته را مي دانستند

 و  توليد پيشرفته، ابزار پيشرفته طلبيد    به اين ترتيب    
ابزار پيشرفته، علم بيشتر و علم بيشتر بـراي شـاخه هـاي      

  .پيشرفته
طيـف  ريخـت و    طبقات خط كشي شده دهقانان به هـم         

  .علوم روي همه را پوشاند
  

  17/2/95  
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  ،در كوتاه نويسي  
  نويسنده واژه هاي قابل فهمي را 

  در ساختارهاي ساده ولي كوتاه 
  طوري مي آورد كه 

  خواننده خيال مي كند حرف خودش است
  اما همواره و بارها به آن فكر مي كند، 

  بازش مي كند، 
  نمونه هايي برايش مي آورد

  .ر كنار تجربه هاي خود مي نشاندشد
  

  بعضي ها گفته هاي خود را 
  آن قدر تكرار مي كنند 

  و توضيح مي دهند
  .كه چيزي براي فكر كردن باقي نمي ماند

  

  و برخي گفته هاي خود را 
  آن طور لاي گره هاي سفت مي پيچند 

ده و دور از ذهـن اسـتفاده        ـو از كلمه هاي پيچي ـ    
  مي كنند 

  ه مشكل مي شودكه فهم خوانند
  گاهي هم بسته را كه باز مي كني 

  .چيز به دردخوري دستگيرت نمي شود
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  ،روشنفكري كه در اقليت افتاده  
   –براي آن كه بتـواند حرفش را بزند 

  مي خواهد، “ دموكراسي”
   –غافل از آن كه در دموكراسي 

   –كه هميشه حق با اكثريت است 
   –از اكثريتي كه عقب تر او هست 

  .تو دهاني مي خورد
  .هميشه تاريخ اين طور بوده است

  
  13/4/1/94  

  
 بچه” دخالت دادن“  

  در انديشه و تصميم و اجرا، 
  رشد دادن اوست، 

  علاقمند كردن اوست؛
  با احساس مسؤوليت 

  .در آثار ناشي از آن انديشه و تصميم و اجرا
  

  1/27/9/80  
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  در هر كساو  
  پي آن مي گردد

   – آيد كه خوشش نمي
  .دوست ندارد

  هم آن را
   –به رخ مي كشد 

  بر زبان مي راند
  

  جستجوگرانهو ما 
  پي آن هستيم

  كه كي چه دارد
  كه قبول داريم،

  ،مي ستاييم
  ،مي پروريم

  در گفته ها
  .و نوشته ها

  روي آن را كه نمي پسنديم
  .مي پوشانيم

  
  17/7/11/89  
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 حرف بزن؛  
  :از آن حرف بزن كه

  خوشايند است،
  ضروري است،

  شدني است
  و منطقي؛

  كه به زندگي استحكام مي بخشد و 
  زيبايي و دوام و پرباري؛

  از خواست ها و آرزوها 
  .حرف بزن

  20/6/9/81  
  
 روابط و تحولات اجتماعي   

  تابع هيچ نوع فرمول معيني نمي شوند؛ 
  زيرا 

  آن ها زمان و مكان مخصوص به خودي دارند 
  .رمولي براي آن ها پذيرفتو تنها يك آن مي توان ف

  به همين جهت 
  رهبران خوب اجتماعي 

  بايد به سرعت تغييرات زندگي را بشناسند 
  .و راه هاي پيشرفت بهترشان را نشان دهند

  

    22/12/1/1336  
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 در امور تربيتي   
  كوشش ما در اين است كه

  . در افراد به وجود آوريم“عاداتي”
   اين عادات ممكن است به وجود آيند

  ولي معلوم نيست 
  براي زندگي بهتر آنان 

  . مفيد باشند
  از آن گذشته 

  وقتي روشي را انسان 
  جدا از تجربه شخصي خويش 

  و بدون هوشياري و شعور كافي 
  در پيش گرفت؛ 

  مسلماً 
  .فاقد ابتكارهاي جدي و خلاقه خواهد بود

  
  20/7/9/1335  
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راه اجراي كارهاي بزرگ را   
  مدر انديشه ا

  يافته ام 
  .و كارهاي كوچك روزانه را پيش برده ام

  
  23/31/1/83  

  
 قرار مي گيرد، “عرض” چه چيز در   

  ؟“ طول”چه چيز در 
  آن چه هدف است 

  در عرض قرار مي گيرد،
  و آن چه وسيله است 

  .در طول
  
 يك جا به جايي خوب نياز داريم –   

  سابقه چنين بوده است كه
  ده؛معلم از شاگرد مي پرسي

  . بايد، شاگرد از معلم بپرسددر حالي كه
  

  11/21/3/83  
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،معمار، بايد نقاش باشد   
  نقاش، موسيقي دان،

  موسيقي دان، طبيعت شناس،
  طبيعت شناس، شاعر،

  .و شاعر، زندگي شناس
  
 مي چرخد،“حركت” زندگي با   

  اگر حركت را كند كني،
   –يا به عقب اندازي 

  زندگي را كند كرده اي،
  .ه عقب انداخته اييا ب

  

  9/16/7/83  
  
  هر چه كه داري–   

  كفش، كتاب، دوست، آرزو،
  ارتباط، كار، وسايل، هدف و روش

   گروه كن؛5
  همواره با گروه اول باش،

  .و در صدد رهايي از گروه پنجم
  

  11/25/1/05  
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توانايي هاي آدم ها   
   –خيلي بيش از آن است كه تصور مي كنيد 

  .حد و مرز ندارد
  وانايي هاي فيزيكي را نمي گويم؛ت

   –آن كمي است 
  . است“ظرف”
  

  18/31/1/84  
  
 ماتخصص   

  طبيعت را مي سازد 
  كه بهتر زندگي كنيم،

  و خصال ما
  انسان ها را مي سازد 

  كه ياد بگيرند
  .از اين ساخته ها چه گونه بهره جويند

  
بايد ديد   

  هنر 
  در چه شرايطي،

  و در چه فضاي عاطفي
   –عرضه مي شود به تو 

  . تو“خاطره”همان مي شود 
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مي فهمم چه مي گويي؛   
  اما

  آن چه مي گويي
  به شكوفايي زندگي،

  به پرتواني انديشه،
  به تلطيف احساس 

  چه قدر كمك مي كند؟
  
از آشنايي ها و امكانات و تسهيلات و محبت ها   

  لذت برده ام؛
  .ولي به موقع بهره برداري نكرده ام

  فقط با
  التي ها و حق كشي ها و زورگويي هابي عد

  .جنگيده ام
  

  9/5/10/86  
  
فكر كه كار نكند   

   – مشكلات بيرون آمد “ لابيرنت”نمي شود از 
  .با كله نمي شود ديوار شكافت

  

  9/14/7/84  
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،با گلِه و مؤاخذه و التماس و اجبار   
  و واسطه تراشيدن

   –آدم ها با تو نمي شوند 
  و مؤاخذهاجبار و التماس و گله 

  بين دل ها جدايي مي اندازد؛
  “ ارتباط”زيرِ روكشِ به اصطلاح 

  .يخ مي بندد
  

  7/27/7/86  
  

” وضعيت“ –   
   –در هر وضعي كه باشد 

  دايماً در حال تغيير است؛
  با كنش ها و واكنش ها

  و در اوضاعي ديگر
  و اين تويي كه

  بايد 
  همواره

  . باشي“وضعيت تازه”سكان دار كشتي 
  

  16/23/12/86  
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 يك قدرتمندِ انديشمند  
   را دارد از دست مي دهد“ اين ”وقتي 

   – نيز بايد توجه كند “ آن ”به 
   نيست كه “ اين”اين، 

  به هر تقدير بايد حفظ شود؛
   است كه “ آن”اين، 

  .به هر تقدير بايد جايگزين شود
  

  9/27/7/86  
  
  ما  

  هر چه بيشتر واقعيت را بشناسيم
  . تر شده ايمبه حقيقت نزديك

  شناخت واقعيت 
  هيچ وقت پايان نمي پذيرد؛

  پس حقيقت كامل هم 
  .هرگز دست نمي دهد
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 آنچه از آن مي ترسي  
  به آن هولناكي هم نيست

   –كه تو تصور مي كني 
  ترس محصول ذهن است،

  .همان گونه كه دلاوري
  

  18/23/12/86  
  
  ما  

  با تسلط بر زبان خارجي 
  خود را 

  وردهاي روز ا هاي انتقالِ دستاز واسطه
  .بي نياز مي كنيم

  
،به جاي كميت   

  كيفيت را ببر بالا
  كيفيتِ برخورد مهم است،

  .نه كميت آن
   –  زياد عرضة

  تقاضا را كم مي كند؛
  . مي آورددلزدگي
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  رو به كدام طرف داريم–   
  ؟ آينده يا گذشته
   –كدام را بيشتر مي شناسيم 

  ؟ آينده را، يا گذشته را
   –كدام را در خدمت كدام مي كشيم 

  به جلو مي رانيم، يا به عقب؟
  

  15/12/86  
  

  پريشاني خاطر و  
  ناآرامي درون
  ارتباط معقول تو را

  با خود 
  و با بيرون از خود

  .مختل مي سازد
  

  11/6/1/87  
  

  اگر اجازه ندهي  
  شاخه هاي اضافي ات را بگيرم،

  پا جوش ها را بزنم،
  ور و برت را ريشه كن كنم،علف هاي هرز د

  از كجا دوستي ام را ثابت كنم؟
  

  22/22/4/82  
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 همواره  
  .به توانايي هاي خود بينديش

  پيوسته
  .آن ها را پرتوان تر كن

  دست هاي توانمند تو 
  بايد

  دست ديگران را بگيرد
  دم گرمت

  .نفس زندگي بدمد
  

  14/9/1/87  
  
  رساند گوش خوب آنست كه حرف را بشنود و به مغز  

  تا احساس و انديشه به هم آميزند
  و ما خوشحاليم كه گاه گوش ما در سكوت مي شنود 
  .و به قلب مي دهد

  اين قلب و آن مغز 
  و اين احساس و آن انديشه

  .هميشه هميشگي باد و رو به گسترش
  

  21/1/96  

 63



  خيلي ها  
  در زندگي 

  تنها چراغ كوره اي را 
  هدف مي گيرند؛ 

   و زودگذربه چيزهاي جزئي
   –دل مي بندند 

  در حالي كه 
   –زندگي غير از اين است 

  هدف انسان هاي عاليقدر 
  .خورشيد تاباني است

  

    19/18/5/1335  
  
  آن ها  

  چنگ و دندان در پوست و گوشت هم فرو كرده اند؛
  .گرچه از يك طرز فكر پيروي مي كنند

  و اين ها، 
  به جاي آن كه 

   برخوردي را زير سؤال برند، انديشه و بيان و شيوه هاي
  بسته اند،  چشم فرو

  زبان به ناسزا گشوده اند، 
  .و چماق در دست گرفته اند

  

  10/25/7/82  
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 استاد ما نوشته است :  
  .فلسفه همان داشتن هدف ها و غرض هاي زندگي است

  به عقيده من 
  فلسفه، خود، هدف و غرض نيست؛

  . ي زندگي داردبلكه ارتباط محكمي با هدف ها و غرض ها
  كس داراي فلسفه مخصوص به خودي است  هر

  كه همه مسايل و مشكلات زندگي را 
  –طبق همان فلسفه حل و بررسي مي كند 

  خط سرخي است 
  .كه در تمام كارهاي او به چشم مي خورد

  

  21/13/1/1336  
  
  باشد؟“رو راست”چرا مي خواهي او با تو   

  اول خودت سعي كن؛
   او رو راست باشي، اگر توانستي با

  .آن وقت از او هم همين انتظار را داشته باش
  البته رو راستي هم درجه اي دارد؛

  مثل هر چيز ديگري 
  .در طيف و در هرم است

  

  17/19/11/80  
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  هيچ چيز يك آدم  
  بر هيچ چيز آدمي ديگر 

  منطبق نيست؛ 
  چون عوامل به وجود آورنده اين چيز 

  رنده آن چيز دقيقاً عوامل به وجود آو
  –نبوده اند 

  …صدا، چشم، سر انگشت، دندان، پوست، مغز، بو، 
  

  16/28/10/78  
  
  نكشيد “ داد”سر بچه، براي هر خطايي–   

ود را از دسـت     ـر خ ـ ـاگر داد زدن به جا باشد؛ كم كم، اث ـ        
  مي دهد؛

  و اگر نابجا باشد جايش بازتر و بازتر مي شود؛
 ـ          سردي، منطقـي فكـر     داد زدن بايد جاي خـود را بـه خون

 كه احـساس    –كردن و علت يابي دهد و در فرصتي ديگر          
 به انديشه مي دهد با خوش زباني و پيـشنهاد           –جايش را   

  ديگر؛
 با زبـان و بـا رفتـار بهتـر در ميـان              –نه با اشاره مستقيم     

  .گذاشته شود
  7/10/1359  

 66



  باشي، “بهداشت”اگر پايبند   
   نمي كشد؛“مداوا”كارت به 

  – نيست “پرهيز”فقط بهداشت 
  :درست برخورد كردن است

  از چه چيزي
  چه موقع

  چه قدر
  چه طوري

  .بهره گيري
  
  9/6/7/81  

  
 پرسش هايي  

  در ذهن و بر زبان دارد
  كه پاسخ هاي آن ها

  .اشتغالِ اختلال بارِ ذهن است
  

  21/11/12/86  
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 همه چيز  
  تغييركردني است،

  همه چيز
  تغيير دادني است،

  اما،
  كهاين 

  چه چيزي را
  براي چه چيزي

   بايد داديتغييرچه 
  شم مي خواهد و 

  .درايت و دانش و انديشه
  

  18/3/3/87  
  
  ما زبان خارجي را  

  .از عمق فرهنگ و كاربرد اهل زبان مي گيريم
  ما زبان خارجي را 

  .وسيله تفاهم مردم روي زمين مي دانيم
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گل سرخ در كف دستانم كاشتم  
  نهال سبز

  انه هايمروي ش
  جويبارهاي زندگي از چاكراه سينه ام

  به هم رسيدند و 
  .رود پر آبي شدند كه به دريا مي رفت

  
  2005 ژانويه 21  

  
 بيش از هر چيز   

  شما بايد 
  “حال شور و”

   –داشته باشيد 
  شور و حال دروني

  نه بيروني،
  ،دشور و حالي كه سر و صدا ندار

  داما حال خوشي به آدم ها مي ده
  يد،سنگيني ها را مي شودل 

  .دچهره ها را شفاف مي كن
  

  12/30/3/83  

 69



  نبود كه تو يك تكه سنگ بودي؛“غريزه”اگر   
  غريزه همة ميراث گذشتگان است،

  .در سيستم عصبي تو
  

  16/18/12/2003  
  

” ژنتيك“  
  ظرفيت رشد است؛

  .“رشد”نه خود 
   –به آن نرسي مي ميرد 

  هم زمان مي برد، 
  . خواهد مي“تربيت”هم 

  

  9/4/4/83  
 

 ،در ده هستي تو   
  .و من، در ده نبوده ام

  من، در شهر هستم
   – در شهر نبوده اي  و تو،

  تصور تو از شهر
  همان اندازه درست است

  .كه تصور من از ده
  

  14/1/10/84  
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  سر و كاري نداري “هنر”تو كه با –   
اشي، بـا   ـر، بـا موسـيقي، بـا آواز، بـا رقـص، بـا نق ـ              ـبا شع 
  …اري ـمعم

  از كجا اين طور هنر را ستايش مي كني؟
  
  ما  

  ،براي آموزش همكاران
  – اهميت درجه اول قايل شده ايم

  سرمايه گذاري كرده ايم، 
  تسهيلات قايل شده ايم 

  .و امتيازهاي بسيار بالا
  
  رنج، رنج است–   

  چه رنج پول درآوردن باشد،
  !چه رنج بي پولي

  .ي مي بر“رنج”اين تويي كه 
  

  7/4/4/86  
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 هر كه بخواهد  
   باشد“غيرديگري”

   –بايد يكي از اين دو 
   –يا هر دو را 

  بشكند؛
   و افكارقيد 

  .قيد بدن را
  

  21/20/10/86  
  
 علايق و باورداشت هاي برخي روشنفكران ما  

  مثل آن هزارپايي است كه آقا غلامرضا 
  شصت و چند سال پيش 

  قطعه قطعه كرد و 
   –غِ گردسوزِ روشن انداخت در لولة چرا

  .يكي يكي از لوله شيشه اي بالا آمدند
  

  15/4/1/04  
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روي دست راه نرو؛   
  پا براي راه رفتن است

  با دست ببر، بدوز، بساز
  و با پا به ارتفاعات برو

  برو تا جايي كه پايي نرسيده است،
  با دست كه راه بروي

  چشمت رو به زمين است،
  ي و با پا كه راه برو

  .رو به آسمان
  

21/9/2/91  
  
 يادگيري ذات موجود زنده است؛  

نوزادش از پدر و مادر و اطرافيان خود ياد مـي گيـرد كـه               
 تا زنـده    چه گونه با خود و شرايط اطراف خود رفتار كند         

  .بماند و نسل او ادامه يابد
دارها، ياد مي گرفت    م، در طول تاريخ مثل ساير جان      آدم ه 

  و ياد مي داد،
اد كـه از    گرفتن و ياد دادن طوري جلو افت ـ      كم در ياد    كم  

  .جاندارهاي ديگر فاصله گرفت
  امروز ياد گرفتن او سر به بي نهايت مي زند،

رزي ــ ـد و م  و يــاد دادنش علمي شــده اسـت كـه حــ ـ         
  .نمي شناسد
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؛ شروع مي شود تحول از پايين  
  تحول رفتاري،

   –تحول فرهنگي 
  دوست داشتن،

  گذشت داشتن،
  ،زرگوار بودنب

  پذيرفتن واقعيت ها،
  ،نپذيرفتن تحميلي ها

  را به ديدرس كشاندن؛فراموش شده ها 
   –به سن پايين توجه كردن 

   را عوض كردن؛نگاهنوع 
   مادي،-به جاي توجه مالي

  .توجه احساس و انديشه برانگيز
  با آگاهي و دانش و پاكيزه خو

  ،بار آوردن
  .گامي است به سوي تعالي

  همه اش چشم به تغيير از بالا دوخته اند،مردم ما 
   است،“حاكميت”تغيير از بالا عوض كردن 

  : ولي باز هم اين حاكم است كه مي گويد
  .به چپ چپ، به راست راست

  تحول از پايين تحول فرهنگي است،
تحولي بر اسـاس درك و درايـت و قبولداشـت و عـشق و               

  …انديشه 
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 شما   
  چه در زبان مادري تان

  زبان خارجيچه در 
   را پيدا كنيد،مفاهيمبايد 

  عريان كنيد،
  به روز برسانيد

   –و تعريف كنيد 
  .چه هست فرهنگي غير آن

  

  11/10/9/90  
  
 ما   

  در آستانة تحولي بزرگ هستيم، 
  در ايجاد و رهبري اين تحول 

  . استفرد ،محور
  اگر كسي بالاترين تخصص ها را داشته باشد، 

  ل دفاع نباشد ولي رفتار و فرهنگش قاب
  .در اين تحول عظيم سهيم نتواند بود
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در آينده اي   
  كه زياد از ما دور نخواهد بود

  با ابزارهاي بزرگ
   كوچك مي كنند هايحركت

  و با ابزارهاي كوچك
   –حركتي بزرگ 

  با ابزاري به عظمت يك كشتي اقيانوس پيما
  رشتة عصبي يك سلول كرُتكس را

  دستكاري مي كنند
  زاري و با اب

  به كوچكي يك الكترون
  پيما رافضاكشتي 

  .هدايت
  
    ه ــ مشعلي را كـه عـشـق و انديـش         –اميــدوارم بتوانيــم

 بالاي سر آدميان بگيريم تا راه زندگي كردن         –مي فروزند   
  . در پرتو آن ببينند– براي همگان را –را 

  
  21/1/96  
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اگر شفاف ببيني   
  شي،و مهارت به تصوير كشيدن داشته با

  اگر درست بينديشي
  و توان بيان انديشه را داشته باشي؛

  اگر با همة وجود دوست داشته باشي 
  و هنرِ ابرازِ احساس را داشته باشي

   آدميان“دل ”كليد
  .در كف با كفايت توست

  
آدم هايي هستند   

  كه مي توانند دانسته هاي شان را
  درس بدهند،

  آدم هايي هستند
  شان راكه مي توانند درس هاي 

  اجرا كنند،
  و من

  عاشق آدم هايي هستم
  كه مي توانند

  .اجرا شده هاي شان را درس بدهند
  

9/2/3/86  
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